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در ســال 1399 جلیل ســامان دست به 
ساخت ســریالی به نام زیرخاکی زد که روایت 
داستان مردی به نام فریبرز به همراه خانواده اش 
است که به دنبال گنج می گردد.  این مجموعه 
خیلی زود توانســت معروف شــود و کار آن به 
سری های بعدی کشیده شــد. اکنون در فصل 
چهارم ســریال زیرخاکی 4 دربــاره فریبرز، 
همســرش پریچهر و پسرشــان کاوه است که 
پیش از این مصیبت هــا و ماجراهای زیادی را 

برای پیدا کردن  گنج و زیرخاکی کشیده اند.
درباره فصل چهــارم »زیرخاکی« نظرات 
متفاوتی وجود دارد. بســیاری از بینندگان آن 
را تحسین کردند و نوشــتند که واقعاً دوست 

داشــتند آن را دنبال کنند، اما برخی معتقدند 
»زیرخاکی« در فصل چهارم انســجام خاصی 
ندارد و موقعیــت های کمیــک آن مثل قبل 
جذاب نیست. آمارها هم البته از ریزش مخاطب 
آن می گوید: مخاطب همه قســمت ها، بعضی 
قسمت ها و بیننده اتفاقی سریال زیر خاکی26 

درصد است.
یکــی از مهمتریــن عناصــر جذابیــت 
»زیرخاکی« از ابتدای فصل اول، دو شخصیت 
اصلی آن یعنی فریبــرز و پریچهر بود. این زوج 
با ویژگی های شــخصیتی منحصر به فرد خود 
توانستند سه فصل جذاب را با هم تجربه کنند. 
آنها به خوبی بــا چالش های جدیدی که در هر 

فصل با آن روبرو بودند کنار آمدند و بازی خود 
را با شرایط جدید تطبیق دادند. موقعیت هایی 
مانند سرقت از بانک، از دست دادن حافظه و... 
اگرچه برای ما تازگی نداشــت و بارها آنها را در 
کمدی های مختلف دیده ایم، اما این بازیگران باز 

هم توانستند آن را جذاب اجرا کنند.

روایت های فرعی
داستان اصلی فصل چهارم به تلاش فریبرز 
باغبشه برای یافتن قبرستانی که چمدان را در 
آن مخفی کرده بود، بازمی گرداند. او از ابتدا تا 
انتها مدام در پی یافتن ردی از این گورستان بود 
و در مسیر این جستجو در موقعیت های مختلفی 
قرار گرفت و وارد خرده روایت های جدیدی شد. 
از ورود اشتباهی فریبرز به شهری تا تصمیم به 
بازیگر شدن و قرار گرفتن در موقعیت دزدی از 
بانک و فرار از زندان و سفر دریایی و غیره، همگی 
باعث شــدند فصل چهارم رنگی متنوع داشته 
باشد و خسته کننده نباشد. در واقع »زیرخاکی 
4« را از نظر تنوع خرده روایت ها می توان اثری 

موفق نسبت به سایرین دانست.
از سوی دیگر جلیل ســامان از فصل اول 
»زیرخاکی« با قرار دادن فریبرز در موقعیت های 
مختلف، گوشه هایی از تاریخ ایران در دهه های 
پنجاه و شــصت شمســی را توصیف کرد و در 
مقاطعی با نگاهی انتقادی به برخی رویدادها، 
عزل ها و نصب ها و... مواجه شــد. ایــن بار در 
»زیرخاکی« با چنین مشکلاتی مواجه هستیم. 
وضعیت محرومان در ابتدای ســریال، وعده و 
وعیدهای بدون مبنای مشــخص، تصمیمات 
نادرســت افراد غیرمتخصص که در جای خود 
نیستند و یا قرار دادن شخصیت هایی با سوابق 
اشتباه در سمت مدیر یا رئیس یک سازمان و... 

از نکات مهم این فصل بود. 

پایان باز
هر فصل »زیرخاکــی« در جایی به پایان 
می رسید که فریبرز باغبشــه کیسه سکه را در 
جایی دفن می کرد و در آغاز فصل بعد با رفتن 
به محل گنج دست به ماجرایی تازه می زد. در 
فصل چهارم، ســرانجام در قســمت آخر سکه 
ها را بدســت آورد. چمدان را در دست گرفت 
و با پریچهر از صحنه دور شد، اما صحبت های 
پریچهر در مورد مشکلاتی که به وجود آورده اند 
و اینکه ســکه ها متعلق به آنها نیست و فرزند 
دومی که در راه است، فریبرز در نهایت تصمیم 
گرفت سکه ها را تحویل دهد. درست است که 
ســکانس پایانی و تصمیم فریبرز بعد از چهار 
فصل کمی عجولانه و نه چندان باورپذیر به نظرم 
رسید، اما به هر حال ماجرا به اینجا ختم شد که 
بند چمدان را رها کردند. این پایان باعث شــد 
خیلی ها فکر کنند »زیرخاکی« برای همیشه 
تمام شده است، زیرا وقتی فریبرز از مهم ترین 
هدف خود صرف نظر می کند، دیگر مبنای ادامه 
سریال مشخص نیست. با این حال، سریال در 
جایی به پایان رســید که همچنان می توان به 

ادامه آن در شرایطی دیگر امیدوار بود.

جلیل سامان از 
فصل اول »زیرخاکی« 
با قرار دادن فریبرز در 
موقعیت های مختلف، 
گوشه هایی از تاریخ 
ایران در دهه های پنجاه 
و شصت شمسی را 
توصیف کرد و در مقاطعی 
با نگاهی انتقادی به 
برخی رویدادها، عزل ها و 
نصب ها و... مواجه شد

ریـزش چشـمگیر 
مخاطبـان زیـرخاکـی

آوین احمدی

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 20  
63 تیر 1403


